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»این جانب اشرف الملوک امینی مجدی )فخرالدوله( 
دارنده شناسنامه شــماره یکهزار و هشتصد و سی وسه 
صــادره از بخش طهــران فرزند مرحــوم اعلیحضرت 
مظفرالدین شاه قاجار طاب ثراه به طور مختصر به تنظیم 
این وصیت خود مبادرت نموده نظر به این که اغلب دارایی 
خود را در حیات خودم تقسیم و در اختیار فرزندان خود 
گذارده و به تصرف آنهــا داده ام، بحمدالله اولاد کوچک 
نداشــته و فرزندان من همه مردی هســتند آزموده و 
هیچ گونه زحمتی به آنها نداشته کاری هم در دنیا ندارم 
بد یا خوب هرچه بوده با خود میبرم و امید عفو از خداوند 
کریم دارم فقــط از فرزندان خود انجام این چند جمله را 
خواهشمندم که برای آسایش روح من بدان عمل و رفتار 

نمایند ]...[.« 
این بخش آغازین وصیتنامه یکی از زنان نیک نام طبقه 
اعیان و اشراف در تاریخ معاصر ایران، دستاویزی برای ورود 
به گستره ای مهم و جذاب از بررسی ویژگی های زندگی 
روزمره و زیست اجتماعی ایرانیان در روزگار گذشته به 
شمار می آید؛ شناخت ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 

جامعه و مردمان ایران در تاریخ از دریچه وصیتنامه ها! 
وصیتنامه های تاریخی، داده هایی ارزشمند از دریچه 
تاریخ نگاری اجتماعی و اقتصادی با هدف شناخت زیست 
و زندگی روزمره مردم در روزگار گذشته ارایه می دهند. 
وصیتنامه ها شاید حقیقی ترین ســندهای تاریخی در 
گستره زیست و زندگی روزمره انسان ها در تاریخ به شمار 
آیند، زیرا بخشی نادیده از نگرش نگارنده آن را نسبت به 
زندگی، دارایی ها و خانواده و پیرامونیان اش می نمایانند 
که با کمترین هدف های این  دنیایی نمودار شده اند. این 
سندهای جذاب و مهم تاریخی مسیری به قلمروی نادیده 
ذهن انسان ایرانی می گشــایند تا از آن راه، آن بخش از 
شــخصیت، باورها و خواسته های نویســنده این سند 
مهم نمایان شود که در سالیان زندگی نهفته بوده است. 
پاره ای وصیتنامه های تاریخی، آگاهی هایی ارزشــمند 
از شیوه نگرش و جهان بینی و باورهای فکری، فرهنگی 
و اجتماعی انســان ایرانی ارایه می دهند. با بررسی این 
سندهای جذاب تاریخی می توان دریافت یک ایرانی در 
واپســین مرحله از زندگی در این جهان، چگونه و به چه 
می اندیشیده است. این ویژگی را اما از بررسی و واکاوی 
سندهای وصیتنامه ای، به ویژه آنها که در سال های پایانی 
عمر فرد تنظیم شــده اند، نمی توان از نظر دور داشــت 
که پاره ای اندیشــه های نیک خواهانه و یاریگرانه که در 
بیشتر چنین سندهایی نمودار شــده اند، از ویژگی های 
فکری و شخصیتی انســان ها در روزگار پایانی زندگی 
و عمر به شــمار می آید؛ از آن رو که پاره ای کسان در آن 
شرایط ســنی، گاه در پی جبران کاستی ها یا خطاهایی 
برمی آیند که در زندگی داشته و اکنون بر آن می شده اند 
زمینه جبران آنها را فراهم آورند؛ این اندیشه بدین  ترتیب 
در وصیتنامه نمایان می شود. این پدیده اما درباره همه 
سندهای وصیتنامه ای روایی نمی تواند داشته باشد و تنها 
همچون یک پیش فرض در تحلیل این سندهای تاریخی، 

درنگ آمیز خواهد بود. 
سندهای وصیتنامه ای در پژوهش های تاریخی کمتر 
مورد توجــه بوده اند. همین ویژگی موجب می شــود از 
بررسی نمونه هایی برجای  مانده از وصیتنامه های تاریخی، 
دستاوردهایی مهم درباره ویژگی های فرهنگ و اجتماعی 
جامعه و مردم ایران در روزگار گذشــته به دســت آید. 
وصیتنامه اشرف الملوک امینی »فخرالدوله« در این میانه 
یک نمونه مهم از سندهای وصیتنامه ای تاریخی به شمار 
می آید که در بایگانی دیجیتال آرشیو دنیای زنان در عصر 

قاجار به نمایش درآمده است. 
این وصیتنامه تاریخی در خود چه نهفته است

وصیتنامه فخرالدوله از نظر ســاختاری و محتوایی، 
بخش هایی گوناگون در برمی گیرد. این ســند تاریخی، 
درچند محور »ســام و صلوات بر پیامبــر)ص( و ائمه 
معصومین )ع( و اســتناد به روایت ها و حدیث ها، بیان 
اعتقادها و باورهای دینی و مذهبی، شناســاندن خود و 
پیشینه خانوادگی، خواسته ها از فرزندان، تعیین وصی 
و پیگیر، تقسیم دارایی ها، رســیدگی به جنازه و انجام 
ترتیبات دینی و عرفی در این زمینه، سفارش به نداشتن 
تکلف در زمینه آیین های سوگواری و توجه به آیین وقف 
با درون مایه دینی و سرانجام، پاره ای جزییات شخصی و 
خصوصی« تنظیم شده است. فخرالدوله شیوه ای مهم و 
جالب در تقسیم سهم خویش از دارایی ها در وصیتنامه 
نمایانده اســت که ما را با نگرش نیک ورزانه دسته ای از 
ایرانیان در روزگار گذشته آشنا می کند. او با تعیین مقرری 
برای پاره ای پیرامونیان، دادن پاداش و تعیین مقرری و 
حقوق همیشــگی برای نوکرها و دیگر حقوق بگیران، 
رســیدگی به امور موقوفه، یاری به بستگان و وابستگان 

تنگ دســت خانواده خود و همسر، رسیدگی به ساخت 
مســجد و یاری رســانی به نهادهــای خیریه همچون 
بیمارســتان، نمونه ای روشــن از نگرش های یاریگرانه 

پاره ای ثروتمندان در تاریخ ایران ارایه داده است. 
بخش های آغازین وصیتنامه با باورهای دینی نگارنده 
آن پیوند یافته اســت. این ویژگی را در بیشتر سندهای 
تاریخی وصیتنامه ای ایرانیان می توان یافت. فخرالدوله با 
اشاره به نزدیکی مرگ به همگان و گواهی به اعتقادش به 
»عقاید اسام و پیرو مذهب حقه جعفری اثناء عشری«، 
خود را »امیدوار بعنایات حقتعالی« بازشناسانده، با سام 
و صلوات بر پیامبر)ص( و ائمه معصومین )ع( و استناد به 
روایت ها و حدیث ها، تنظیم وصیتنامه خویش را به این 
روایت مســتند می کند »من مات با وصیه مات میته 
الجاهلیه ]میته جاهلیه[«؛ ســپس می افزاید »چون در 
هر دقیقه مرگ را در مقابل چشم خود مجسم و چنانکه 
کام الله مجید بر آن ناطق اســت کل نفس ذائقه الموت 
را از نظر دور نداشته از درگاه خدای یگانه چنین مسئلت 
دارم که به ندای ارجعی الی ربــک درحالی  که راضیه و 
مرضیه باشم لبیک گفته و مورد مصداق نفس مطمئنه 
و اطمینان و یقین به ولایت مطلقه مولای متقیان داشته 
و در مقام وصیت و تعیین امورات مربوطه برآمده به شرح 
زیر آمال و آرزوی خود را به نام وصیت شرعی بیان می کنم 
]...[«. این اشاره ها به روایت های دینی در بایستگی نگارش 
وصیتنامه، ما را به قلمروی تاکیدهای پیشــوایان دینی 
مسلمانان در این باره راه می نمایاند. ایرانیان دست کم در 
روزگار اسامی به پیروی از سفارش های دینی همواره باور 
داشته اند نگارش و تنظیم وصیتنامه از واجب های عرفی 

در زندگی به ویژه در نیمه پ ایانی عمر به شمار می آید. 
حق نان و نمکِ یک عمر همنشینی

فخرالدوله در دومین بخش این سند تاریخی، پیش از 
ورود به مسأله تعیین سرنوشت دارایی ها، خواسته های 
کلی خویش را از فرزندان بیان مــی دارد؛ پیروی از دین، 
وفاداری به وطن، همبســتگی خانوادگی و جلوگیری از 
اختاف! این خواســته ها نگرش او را نسبت به باورهای 

مذهبی، ملی و خانوادگی در سرزمین ایران می نمایانند. 
او از فرزندانش »خداشناسی و پیروی از مذهب اسام«، 
»وطنخواهی و خیانت ننمودن به وطن« و »اتحاد و اتفاق 
بین خودشان« را می خواهد و سفارش می کند »برادران 
و خواهران حاضر شوند و نگذارند اشخاص غیر و خارجی 
دخالت در امور آنها نموده و داخل در زندگانی آنها بشوند و 

از هرگونه اختاف بین خود جلوگیری کنند«. 
این شاهزاده نیک نام قاجاری پس از تعیین سهم هریک 
از فرزندان از دارایی هایش، برای خویش نیز پس از مرگ 
سهمی در نظر می گیرد »فرزندان من موظفند یک ثلث 
از کلیه متروکات من را اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه 
نقد و غیره خارج و به تصــرف دخترم معصومه )امینی 
نفیسی( بدهند که مشارالیها طبق دستوری که در این 

وصیتنامه داده ام رفتار و فرزندان من حق هیچ گونه سوال 
و پرسشی از او نخواهند داشت«. بررسی متن و درون مایه 
وصیتنامه او نشان می دهد فخرالدوله با چه نگرش های 
نیک اندیشانه، چنین سهمی برای خویش گذاشته است. 
این پدیده جالب از آن رو اســت که او می خواهد از سهم 
خویش برای انجام کنش ها و کوشش های یاریگرانه خود 
بهره گیرد. او سپس سفارش می کند دیگر دارایی هایش 

میان هشت نفر از فرزندان »کما فرض الله« تقسیم شود. 
او در این بخش از وصیتنامه، سفارش هایی به فرزندان 
به ویژه وصی خود برای رسیدگی به »اجزا«ی خود کرده 
اســت که نگرش حمایتی و تامینی ایرانیان را در روزگار 
یادشده درباره زندگی و گذران روزگار بازماندگان به جز 
فرزندان و خدمتکاران می رســاند. فخرالدوله، نخست 

به معصومه، دخترش، ســفارش می کند از »محل ثلث 
متروکات« خود »بشاهزاده بصیرخاقان معزی تا زمانیکه 
حیات دارد ماهیانه دو هزار ریال و همچنین به حاج میرزا 
حســین خان حق شــنو تا زمانیکه حیات دارد ماهیانه 
سه هزار ریال بپردازند.« مســتخدمان و آینده شغلی و 
زندگی آنان، در این میانه بخشی مهم از وصیتنامه دختر 
پرآوازه مظفرالدین شاه قاجار را دربرگرفته است »عبدالله 
شــکوفی را که از نوکرهای خوب و صمیمی است برای 
خودشــان همه وقت نگاهداری نموده و قدر او را بدانند 
و نگذارند دلتنگ شــود. مبلغ یکصد هزار ریال )ده هزار 
تومان( انعام به او بپردازند و ثلث حقوق او را تا در قید حیات 
اســت بدهند.« فخرالدوله همچنین به وصی و وارثان 
خود تأکید می کند »به سیدعبدالحسین و سیدمرتضی 
زنجانی مادام الحیوه ثلث حقوق آنها داده شود و مختارند 
که در هر کجا مایل باشند کار نمایند.« نکته مهم درباره 
تعیین حقوق و مقــرری برای مســتخدمان، نوکران و 
دیگر کارکنان فخرالدوله، همیشگی بودن تا پایان عمر 
آنهاســت »بمیرزا علی اکبر مرتضائی تا زمانیکه حیات 
دارد ثلث حقوقش داده شود ]...[ به علویه یکهزار تومان 
)ده هزار ریال( بدهنــد و مادام الحیوه حقوقیرا که من به 
او میدادم داده شــود ]...[ به بی بی جــان پنجهزار ریال 
)پانصد تومان( داده شــود حقوق او را هم تا زنده اســت 
بپردازند ]...[ دایه مرحوم حســین ]فرزند فخرالدوله[ را 
نیز پانصد تومان بدهند و حقوق او را هم کما فی السابق 
بپردازند ]...[ حقوق ماهیانه عالم بهار را تا زنده است به او 
داده شود ]...[ بقمرسلطان یکصد تومان برسم انعام و ثلث 
حقوق ماهیانه او پرداخته شود.« او در کنار تعیین پاداش، 
حقوق و مقرری، حتی به معصومه تأکید می دارد »نسبت 
به ســایرین ]...[ بقدر قوه خودش کــه از عهده برآید« 
کمک هایی کند. فخرالدوله توجه به بازماندگان و بستگان 
خانوادگی را اما رها نکرده، باز به معصومه اختیار می دهد 
»از محل ثلث من به ارحام فقیر من و مرحوم امین الدوله 
بهر نحو که صاح بداند کمک و مساعدت نماید.« او باز 
در بخش پایانی وصیتنامه پس از آن که سفارش می کند 
»به اکبر خان شوفر تا حیات دارد ثلث حقوق داده شود]،[ 
همچنین به اســتاد احمدعلی آنچه را که من می دادم 
بدهند«، از فرزنــدان می خواهد »اجزای منــرا از مرد و 
زن نگاهداری کنند و برای راضی نگاهداشــتن روح من 
بطوریکه در این وصیتنامه دســتور داده و آرزوی خود را 
بیان نموده ام عمل نموده«؛ این خواسته شاهزاده قاجاری 
نســبت به »اجزا«ی خود، اوج نگرش نیک اندیشــانه و 
یاریگرانه او و بسیاری کســان دیگر را در روزگار گذشته 

نسبت به کارکنان و خدمتکاران می نمایاند.
معصومه، موقوفه ها را از یاد نبر!

بخشی دیگر از وصیتنامه اشــرف الملوک امینی، به 
یک آیین دیرینه در فرهنگ و تاریخ ایــران راه می برد؛ 
وقف! او موقوفه هایی برجای نهاده اســت که اندیشــه 

درباره وضــع آنها در روزگار پس از مرگ، این شــاهزاده 
قاجاری را بر آن داشته اســت تدبیرهایی در وصیتنامه 
برای آنها بیندیشد. موقوفه ای برای پوشش هزینه های 
آرامگاه خانوادگی و مســجد امین الدوله، از یادگارهای 
وقفی او به شمار می آمده اند. فخرالدوله درباره موقوفه ای 
که برای مقبره خانوادگی برجای گذاشــته است تا از آن 
راه هزینه های آرامگاه برآورده شــود، بــی آن که نامی از 
موقوفه ببرد، این چنین سفارش می کند »چون موقوفه 
که برای مقبره حاجیه محترم الدوله که من نیز در آن جا 
هستم معین نموده ام از حیث مخارج معمولی و حفظ و 
تعمیرات و غیره تکافو نمیکند کسری مخارج لازمه آن از 
محل ثلث من داده شود.« مسجد امین الدوله )فخرالدوله 
کنونی( در منطقه دروازه شمیران از یادگارهای تاریخی 
و نیک اندیشانه فخرالدوله و خانواده اش به شمار می آید. 
او سرنوشت این مسجد را نیز از یاد نبرده، برای آینده آن 
چاره اندیشیده است »روسازی گنبد مسجد امین الدوله 
را در صورتیکه قبل از فوت من انجام نشده باشد از محل 
ثلث من آنرا باتمام برسانند.« او در کنار همه سفارش ها 
و وصیت های مشــخص به معصومه، فرزنــدش برای 
هزینه کرد یک سوم ســهم خویش از دارایی ها، او را آزاد 
می گذارد تا اگر مبلغی باز از آن محل برجای ماند، در راه 
نیکو هزینه کند »هرطور مایل باشد و صاح بداند مازاد 
ثلث منرا ]من را[ بمصرف بیمارستان کهریزک یا شاه آباد 

و یا مصارف خیریه دیگر برسانند.«
 میل ندارم هنگام 

تقسیم اثاثیه ام عروس ها باشند
بخشی جذاب از وصیتنامه های تاریخی ایرانیان، به 
روزگار پس از مرگ آنان اشــاره دارد و باور ژرف آنان را 
به آموزه های دینی، حتی پس از درگذشت می نمایاند؛ 
فخرالدوله نیز از این پدیده برکنار نیست. او از معصومه 
در جایــگاه وصی و مجری وصیتنامــه می خواهد »در 
هر سال بیست جلد کام الله مجید جهه ]جهت[ مرحوم 
امین الدوله ثانی پدرشان و بیست جلد بجهه مرحومه 
محترم الدوله و بیست جلد جهه ]جهت[ من و بیست 
جلد برای مرحوم حســین برادر خودشان وقف ]کند[ 
که توسط اشــخاص متدین قرائت شــود.« جزییات 
شــخصی و خصوصی وصیتنامه فخرالدوله اما پاره ای 
نکته های اجتماعی و فرهنگی را در زندگی و زیســت 
روزمره دسته ای از ایرانیان در روزگار گذشته می نمایاند. 
این شــاهزاده قاجاری در بخش پایانــی وصیتنامه با 
تأکید بــر این که »جواهرات و طاآلاتــی« ندارد، تنها 
به یک »انگشتر عقیق« اشاره می کند که »مخصوص 
انگشــت« اش بــوده و آن را به علی امینــی، فرزندش 
می دهد تا »در دست و ضبط خود نگاهدارد«. همچنین 
سفارش می کند لباس هایش را به »علویه و بی بی جان 
و دیگران بدهنــد«. او در پایان تأکیــد می کند اثاثیه 
منزلش را فرزندان هرگونه که می پســندند میان خود 
پخش کنند اما یادآور می شود »میلی ندارم که زنهای 
آنها حضور داشــته باشــند«. این یادآوری فخرالدوله 
شاید نگرشی را به یاد آورد که از روزگار گذشته درباره 
مناســبات میان داماد با خانواده زن و عروس با خانواده 
شوهر وجود داشته و تا پایان عمر، حتی پس از مرگ نیز 

انگاشته می شده است.
راضی نیستم مجلس های ترحیم برگزار شود

آیین ســوگواری در فرهنگ ایرانی، از گذشــته تا 
روزگار کنونــی، همواره تکلف هــا حتی تجمل های 
بسیار در خود داشته اســت. ویژگی های فرهنگی و 
اجتماعی، همچنین باورهای عرفی و نگرش ایرانیان 
به »مــرگ«، آنان را بر آن می داشــت در هر دوره از 
تاریخ خویش، سنت ها و مراســمی گوناگون در این 
آیین به جای آورنــد. ســفارش های فخرالدوله، در 
جایگاه یک شــاهزاده قاجاری و وابسته و پیوسته به 
طبقه اشــراف و اعیان در جامعه ایران، به چگونگی 
برگزاری آیین های ســوگواری پــس از مرگش، بر 
خاف رویه ای اســت که نگارنــدگان وصیتنامه ها 
معمــولا ســفارش می کــرده و بازمانــدگان، خود 
را به اجــرای کامــل آن تکلف هــا و تجمل ها مقید 
می دانســته اند »اگر در فرنگستان فوت نمایم جنازه 
منرا بطهران بیاورند و در طهران منرا غســل بدهند 
و کفن منرا که نزد علویه اســت بپوشانند و در مقبره 
اختصاصی ابــن بابویه پهلوی فرزندم حســین منرا 
بخاک بسپارند].[ تشــکیل مجالس ترحیم مردانه و 
زنانه را راضی نیستم فقط مجلس تذکری در مسجد 
امین الدولــه برپا کنند که اهل محل در آن شــرکت 
نمایند و ســه روز روضه خوانی در مســجد بشود و 
تمایل بدعوت از اعیان و اشــراف و اشــخاص دیگر 

ندارم.« 

   واکاوی وصیتنامه اشرف الملوک امینی )فخرالدوله(
 برپایه ویژگی های زیست روزمره و اجتماعی ایرانیان در تاریخ

حقمادامالحیات
 بازشناسی اندیشه های نیکوکارانه ایرانیان از دریچه سفارش های یک زن در واپسین دم عمر

حادثهدامگه 
آبان روزگار| بخشی مهم از تاریخ سیاسی-اجتماعی 
ایران در نیمه نخست سده چهاردهم خورشیدی با 
رویارویی های بزرگ حکومت پهلوی با عشایر غرب و 
جنوب کشور پیوند خورده است. ایات به ویژه قشقایی ها 
به پشتوانه هزاره ها و سده های حکمروایی و آزادی در 
سرزمین هایی پهناور، به آسانی به زیر سایه یک حکومت 
نیرومند مرکزی نمی رفتند؛ حکومت نیز این دوری از 
تمرکز را برنمی تافت. این وضعیت برخوردهایی بزرگ 
را در پی می آورد »قشقایی ها عادت کرده بودند که 
هرچند سال یک بار به کوه و بیابان بزنند و با زورمندان 
داخلی و خارجی دست وپنجه نرم کنند. این قوم و قبیله 
در اواخر دوره قاجاریه به مرحله ای از رشد حیاتی خود 
رسیده بود که کم کم به خیال کشورگشایی افتاده بود 
و هوس می کرد که سلسله ای بر سلسله های عشایری 
تاریخ ایران بیفزاید، غافل از آن که زمان یار و مددکارش 
نبود و جنگ افزارهای جدید مجال و میدانی به سوار و 
تفنگچی قدیم نمی داد. قشقایی ها در دهه نخستین 
دست  نابهنگام  هوس  این  از  نیز  پهلوی  حکومت 
برنداشتند و چندین بار با نیروهای روزافزون نظامی 
گاویز شدند، لیکن سرانجام گرفتار شکست و تفرقه 
گشتند و کارشان به تسلیم و اسارت کشید. کاخ های آرزو 
فروریخت و دوران سرکوبی و قلع و قمع فرارسید.« این 
روایت محمد بهمن بیگی، بنیان گذار آموزش و پرورش 
عشایری در ایران و نویسنده، در کتاب »اگر قره قاج نبود 
)گوشه هایی از خاطرات(«، ما را به روزگاری می برد که 
کشاکش های سران ایل در رویارویی با حکومت مرکزی، 
آوارگی و گرفتاری طایفه ها و خانواده هایی از ایل قشقایی 

را در پی آورد. 

او یادآور می شود، پدر و سه نفر از عموهایش با آن که 
از بزرگان ایل نبودند، اما سهمی بزرگ در پیگردها و 
کیفرهای حکومتی یافتند؛ دستگیری و تبعید به همراه 
زن ها و بچه هایشان، کمترین مجازاتی بود که حکومت 
پهلوی اول برایشان روا داشت. پایتخت روبه  شد و 
وسوسه انگیز اما برای تبعیدی ها هیچ دلخوشی نداشت 
»روزگار ما در تهران به سختی می گذشت. دستمان از 
داروندارمان کوتاه بود ]...[ به حاشیه نشینان شهر پیوسته 
بودیم و در سال هایی که خندق شمال تهران هنوز پر 
می کردیم.«  زندگی  دولت  دروازه  بیرون  بود  نشده 
سختی روزگار تبعیدی های ایل اما تا همین اندازه نبود؛ 
شوربختی با گذر زمان افزون می شد »خانه ما هر سال 
دست کم یک بار عوض می شد و همین که برق و خیابان 
می آمد و کرایه ها بالا می رفت، ما به نقطه ای ارزان و 
دورتر نقل مکان می کردیم. هیچ کس نمی توانست با ما 
آمدوشد کند. زیر نظر دستگاه شهربانی بودیم. آشنایان 
سابق جرأت نداشتند که احوال ما را بپرسند. ]...[ تبعید 
سیاسی زمان رضا شاه شوخی نبود. ماموران آگاهی دایم 

مراقب ما بودند.«
بخش  آسیب پذیرترین  شاید  تاریخ  در  کودکان 
جامعه در زمانه های ناآرامی و با بوده باشند؛ آنها که 
کمترین نقش را در پیدایش آن وضعیت ها دارند، اما 
بیشترین آسیب ها را می پذیرند، بی آن که دریابند چرا 
و چگونه چنان شده است »تحمل چنان رنج بزرگ برای 
بزرگ ها دشوار و برای کوچک ها دشوارتر بود. پدران ما 
اتاقک های دودآلود  می توانستند، ساعات بسیار، در 
بنشینند و با آب وتاب درباره گذشته سخن بگویند و 
گرفتاری های خویش را ناشی از غیرت و حق طلبی 

بدانند ولی ما بچه ها از این قبیل حماسه ها و ادعاها 
سردرنمی آوردیم و راهی جز آن نداشتیم که در آتش 
فقری جانکاه و عریان، بدون این پوشش های ساختگی 
دست و پا بزنیم. ]...[ ما بچه ها گناهی نداشتیم. گناه ما 
فقط این بود که در زمان رضا شاه و در ایل قشقایی به دنیا 

آمده بودیم. زمان و مکان تولد ما، گناه های ما بودند.«
محمد بهمن بیگی، در همان روزگار کودکی، روزهای 
خوش ایل را به یاد می آورد؛ زمانی که طبیعت زیبای 
فرش خانه شان بود و سقفی به بزرگی آسمان بر سر 
داشتند. اکنون اما جای آن همه زیبایی ها و سرخوشی ها 
را تلخی تبعیدگاهی هرچند به بزرگی پایتخت گرفته 
نیمه گر،  زمستان های  مطبوع،  »تابستان های  بود 
گُل پوش،  تپه های  و  تل  دل انگیز،  چشمه سارهای 
اسب های  و  گسترده  دشت های  خرم،  جنگل های 
سواری همه از دست رفته بود. ]...[ همین که پا را از خانه 
بیرون می نهادیم، اگر تابستان بود تا قوزک در خاک و 
اگر زمستان بود تا زانو در گِل فرومی رفتیم.« نویسنده 
کتاب »اگر قره قاج نبود )گوشه هایی از خاطرات(« برای 
توصیف آن وضع سخت در هنگامه های زمستان های 
دشوار پایتخت، از باورهای ایل یاری می جوید »برف و 
یخبندان را در ایل نفرین خدایی می پنداشتند. ما دچار 
نفرین خدایی شده بودیم. همین که سوز سرما می رسید، 
همسایگان تنگدست ما نیز پای کرسی می نشستند ولی 

ما از تدارک همین دستگاه ساده هم ناتوان بودیم.«

تبعیدی ها هرچند زیر فشاری سهمگین بودند، اما 
نمی توانستند دست بردست گذاشته، نابودی خود و 
خانواده شان را به تماشا بنشینند؛ آنها از ایل آمده بودند 
و ایلیاتی همواره در هنگامه های با راهی برای گریز 
یافته است »یکی از عموهایم که مستبدتر از دیگران 
بود، فرماندهی مالی خانواده ها را به عهده گرفته بود. 
فرمان بی چون و چرایش این بود که نان های خشک و 
شب مانده را در آب بخیسانیم و نوش جان کنیم. بعضی 
از سخنانش را که همیشه در گوشمان می خواند هنوز 
به خاطر دارم: ما را نمی کشند، زجرمان می دهند. 
می خواهند به گدایی بیفتیم. می خواهند به در خانه این 

و آن برویم.«
از همه  میانه  آن  در  را  بهمن بیگی، خود  محمد 
بی چاره تر می داند »زیرا تنها بچه ای بودم که به مدرسه 
می رفتم. زحمت رفت وآمد و خرج وبرج مدرسه فراوان 

بود.« 
همه سختی ها یک سو اما داستان عموی دیوانه و 
شیفته، سوی دیگر! بهمن بیگی همزمان با توصیف آن 
وضع دشوار و تلخ، روایت گرسنگی ها و سرخوردگی ها 
و تماشای بی عدالتی ها به ویژه برای زنان و کودکان، 
به یکی از عموهایم اشاره می کند که زیر بار آن فشار 
رفته رفته می خمید و از راه عقل به درمی رفت »این مرد 
که روزی و روزگاری از قهرمانان نامدار و جنگ آزموده 
قبیله بود ]...[ در صحنه نبرد رقیب و همآوردی 

نداشت ]اما[ پس از سال های دیرپای زندان و تبعید 
به شکل پیرمرد ناتوانی درآمده بود. او بیش از همه 
یاران و برادران رنج شکنجه کشیده بود.« سختی ها 
و دشواری های روزگار شاید یک مرد ایل را از پای 
درنیاورد، اما تماشای گرفتاری های خانواده و دیگر 
ایل، آن هم زمانی که دست هایش بسته  اعضای 
باشد، او را از پای درخواهد آورد »عمو در ایل که بود 
شیفته موسیقی بود ]...[ از آن صداهایی بود که غرور 
و غیرت می آفرید و نشاط و طرب می انگیخت، لیکن 
در تهران خفیف و اندوهبار شده بود. ]...[ جویی 
باریک که فقط گهگاه زمزمه ای می کرد ]...[ کار عمو 
از زمزمه به فریاد کشید. فشار زندگی کمرش را خم 
کرد. او کم کم دچار یک نوع بیماری شد: عمو هر روز 
در ساعاتی معین، درست در ساعاتی که مردم به خواب 
و آرامش نیاز داشتند فریاد می کشید. فریادهای بلند و 
دلخراش می کشید. روزی نبود که داد و بیداد تازه ای 
راه نیندازد و شبی نبود که خفتگان را بیدار نکند. 
برادرانش نگران و شرمنده می شدند. همسایگان گاه 
دل می سوختند و گاه پرخاش می کردند. گله ها و 
اعتراض ها سودی نمی بخشید.« دیوانگی عمو اما گویی 
پایانی نداشت »از تنهایی و انزوا می گریخت. او در بیشترِ 
ساعات روز و شب بدن نحیف خود را در عبای نخ نمای 
نیمه پاره ای می پیچید و دم در خانه چمباتمه می زد. 
سرگرمی چاره ناپذیرش تماشای آمد و رفت رهگذران 
بود. سرما و گرمای بیرون و درون با مزاجش سازگار 
نبود و در هر فصل چندین بار به عطسه و سرفه اش 
می انداخت. عمو برای فرار از مامت اهل خانه و خانواده 
که از اقامت دایم توی کوچه پرهیزش می دادند به یک 

نظریه بدیع پزشکی دست یافته بود. از سرماخوردگی 
تعریف می کرد. سرفه و عطسه را می ستود. زکام 
را برای سامت بدن ضروری می شمرد و در وصف 
سرماخوردگی و زکام داد سخن می داد: ]...[ عطسه 
و سرفه سموم بدن را از میان می برد.« روح سرکش و 
مجنون عمو اما تنها زمانی آرام می گرفت که برادرزاده 
دانش آموزش را می دید و از درس و مدرسه می پرسید 
»در میان جمع فقط با من خوب و مهربان بود. از درس 
خواندن من راضی بود و هر وقت که سرحال بود دستور 

می داد که صفحاتی از تاریخ برایش بخوانم.« 
بهمن بیگی آن گونه که خود روایت کرده است، شبی 
بر آن می شد دل به دریا زده، از عمو راز بی قراری هایش 
را بپرسد »یک شب پس از قرائت سرگذشتی شیرین، 
همین که آثار لبخند و خشنودی در چهره اش دیدم، دل 
به دریا زدم و از او پرسیدم: عمو جان، چرا این کارها را 
می کنی؟ چرا بعدازظهرها نمی گذاری مردم استراحت 
وصله  را  تازه دوخته ات  لباس های  چرا   ]...[ کنند؟ 
می کنی؟« کودک که در انتظار پرخاش عموی شیفته 
است، ناگاه حقیقتی را درمی یابد که ژرفای بلندنظری، 
مردانگی و یاری رسانی مرد ایل را می نمایاند »عمو یک 
مرد رُک و صریحی بود. زودرنج و بی پروا بود. ]...[ من در 
انتظار پرخاش و جنجال بودم، لیکن او خونسرد و آرام با 
بردباری و حوصله سرش را جلو آورد و آهسته در گوشم 
نجوا کرد: من این کارها را می کنم تا دولتی ها اعدامم 
نکنند. به کسی مگو. من این کارها را می کنم تا دولتی ها 
برادرانم را اعدام نکنند. ]...[ تا دولتی ها خیال کنند که من 
و برادرانم لایق اعدام نیستیم. ]...[ تا پدرت را نکشند. تا تو 

یتیم نشوی. خون پدرت را از من می خواهی؟!«

کاخ های آرزو که فروریخت و روزگار سرکوبی فرارسید، عمو دیوانه شد
خونپدرتراازمنمیخواهی

|  مهدی یساولی |  دبیر روایت نو|

تبار اشرافی، عیار نیک ورزی
اشــرف الملوک امینی »فخرالدوله« )زایش 1۲۶1- درگذشــت 1334خورشــیدی(، دختر 
سرورالسلطنه و مظفرالدین شاه قاجار و همسر محسن امین الدوله، در کنار تبار اعیانی و وابستگی 
به خاندان قاجار، به نیکنامی هایی شناخته می شود که نام او را در تاریخ معاصر ایران پرآوازه کرده 
 است. بنیان گذاری نخستین موسسه تاکسیرانی در تهران، سرپرستی شماری از یتیمان و برآوردن 
هزینه های دانش اندوزی و پیشرفت آنان، کوشش در تکمیل مسجد امین الدوله و پاره ای کنش ها و 
کوشش های نیکوکارانه، بر بخشی از برگ های زندگی او ثبت شده  است. همسر فخرالدوله، محسن 
امین الدوله )زایش 1۲93- درگذشــت 13۲9 خورشــیدی( فرزند میرزا علی خان امین الدوله، 
 صدراعظم پــرآوازه میانه هــای دوره قاجار و محترم الدوله، دختر پاشــا خــان امین الملک بود.

.ـق لقب منشی حضور و در 1309 ه.ق لقب معین الممالک گرفت. او بیشتر پیشکاری   در 1305 ه
مشاغل پدرش را برعهده داشت. او در دوره ای رئیس اداره پست خانه، سپس وزیر گمرک و پست 
بود. امین الدوله در سال های پیش از پیروزی جنبش مشروطیت ایران به ریاست خزانه رسید اما از  
سال 1۲83 خورشیدی، اندکی پیش از پیروزی مشروطه، دیگر مسئولیت دولتی برعهده نگرفت. او 
که نخست با دختر محسن خان مشیرالدوله پیوند یافته بود، پس از جدایی از وی، با فخرالدوله پیوند 
ازدواج بست. وصیتنامه فخرالدوله دو سال پس از درگذشت همسرش، در محضر رسمی به تاریخ 
۲9 آبان 1331 خورشیدی تنظیم یافته است. فخرالدوله سه سال پس از تنظیم وصیتنامه، در دی 

1334 خورشیدی درگذشت.
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